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 سانسور، دشمن آرامش و  رفیق شایعه
روزنامه نگار پیشکسوت و مدرس روزنامه نگاری مطرح کرد:

بیژن نفیسی ـ روزنامه نگار پیشکسوت و مدرس روزنامه نگاری ـ با اشاره 
به شرایط بحرانی کنونی و نقش حیاتی رسانه ها در ایجاد آرامش روانی در 
جامعه، تأکید کرد که رسانه ها باید با پوشش میدانی، ابهام را از رویدادها 
بزدایند تا بازار شایعه جمع شود.این روزنامه نگار پیشکسوت در گفت گویی 
با ایسنا استفاده از فرمول »شایعه = اهمیت × ابهام« را راهکاری کلیدی 
برای مدیریت بحران دانست و ضمن هشدار درباره عواقب انتشار اخبار 
متناقض و دوقطبی سازی کاذب، بر لزوم صدای واحد در شرایط جنگی 
و بحران و توجه به ابعاد دیپلماســی و اقتصاد در کنار پوشــش نظامی 

تأکید کرد.

نقش رسانه در بحران و ضرورت هماهنگی و کاهش اضطراب
نفیسی درباره اهمیت حضور رسانه ها در شــرایط خاص کنونی گفت: 
»شــرایط خاصی پیش آمده که در آن نقش رســانه ها می تواند بسیار 
پررنگ باشد. رســانه می تواند نوعی هماهنگی و آرامش بیشتری را در 
سطح جامعه ایجاد کند. متأسفانه به دلیل قطع اینترنت، ارتباط مردم از 
طریق رسانه های اجتماعی کم شده و برای کسانی که وابستگان خارج از 
کشور دارند، هماهنگی کامل ایجاد نمی شود. رسانه در اینجا می تواند در 

اطلاع رسانی و تلطیف فضا نقش مؤثری ایفا کند.«
تجربه جنگ هشت ساله و لزوم پوشش میدانی به جای 

روایت دست دوم
این مدرس روزنامه نگاری با اشاره به تجربیات گذشته افزود: »پیش از این 
اتفاقات، در مرکز مطالعات رسانه، دوره هایی برای مدیریت بحران برگزار 
می شد. یکی از نکات مهم، حضور میدانی رسانه هاست؛ اینکه رسانه باید 
در رویداد حضور داشته باشد و شاهد عینی باشد، نه اینکه بعد از وقوع، از 
تبعات آن بگوید، چرا که آن روایت، روایت دست دومی می شود و تأثیر 
لازم را از دست می دهد. متأسفانه یکی از نقص های بزرگ رسانه ها در این 
موقعیت، نداشتن پوشش میدانی است.«نفیسی با ذکر یک مثال عینی 
از تجربه شخصی خود در زمان جنگ ایران و عراق گفت: »یادم نمی رود، 
در زمان جنگ، خبری درباره راکت کاتیوشا گذاشته بودیم. فرماندهی 
ارتش زنگ زد و گفت شما نمی دانید برد کاتیوشا چقدر است، ما مسخره 
می شویم. ما گفتیم این ناآگاهی ما را نشان می دهد، چند نفر بفرستید به 
ما آموزش دهند. آنها آمدند و به ما گفتند برد مفید و برد مؤثر هر اسلحه 
چقدر است. چند جلسه برای ارکان اخبار جنگ گذاشتند و ما اطلاعات 
دقیق تری پیدا کردیم. بعد می دانســتیم چطور این خبرها را بنویسیم. 
همچنین به ما گفتند وقتی یک لشــکر در جایی مســتقر است، دقیقاً 
نگویید کجاست تا دشمن نتواند هدف بگیرد. مکان را عوض می کردیم، 
ولی اطلاعات درست نمی دادیم. این یعنی تعادل بین دست اندرکاران 

جنگ و رسانه.«
چرا ابهام را باید از بین برد؟

نفیسی با توضیح یک اصل ارتباطاتی گفت: »در بحث ارتباطات، 
فرمولی داریم: شــایعه برابر اســت با اهمیت ضرب  در ابهام. در شرایط 
جنگی، اهمیت رویدادها بالاست و نمی توانیم آن را صفر کنیم. پس تنها 
راه، صفر کردن ابهام است. اگر ابهام را از یک رویداد بزداییم، شایعه از بین 
می رود. وقتی ابهام وجود داشته باشد، شایعات دهان به دهان می چرخند 
و واقعیت اصلی از بین می رود. رسانه می تواند با اطلاع رسانی درست، یک 
حقیقت نســبی از واقعیت را به مخاطب منتقل کند و مانع شکل گیری 
شایعه شــود.«او درباره عواقب انعکاس ندادن اخبار، هشدار داد: »این 
تصور که اگر خبری را منتشر نکنیم، جامعه آرام می ماند، اشتباه است. 
مردم کنجکاوند و اخبار را از منابع دیگر، از جمله شبکه های ماهواره ای 
دنبال می کنند. اگر مرجعیت رســانه ای از داخل به خارج منتقل شود، 
انعکاس های مغرضانه شکل می گیرد. به جای سانسور، باید دست رسانه 
برای پوشش میدانی باز باشد. نگفتن خبر، باعث می شود مردم شایعات را 
باور کنند، چون تصور می کنند اگر خلافش بود، رسانه  خودمان تکذیب 

می کرد.«

افشای جنایت ها وظیفه رسانه است حتی با وجود قطع 
اینترنت

این روزنامه نگار پیشکسوت درباره پوشش حملات به مناطق مسکونی 
و مدارس تأکید کرد: »وقتی مدرسه ای در میناب بمباران می شود، این 
دیگر قابل کتمان نیست. باید حضور میدانی داشته باشیم، عکس و فیلم 
بگیریم و به صورت بین المللی انعکاس دهیم. رسانه این مسئولیت را دارد. 
اینکه اینترنت را قطع می کنیم، مشکل را حل نمی کند، چون ماهواره های 
بالای آسمان با دوربین های پیشــرفته همه چیز را می بینند و تصویر 
می گیرند. نمی توانیم با این تفکر که موبایل کسی فیلم نگیرد، اینترنت 
را هم قطع کنیم. باید عالمانه تر برخورد کنیم. وقتی رسانه حضور داشته 
باشد، کارشناسان نظر بدهند و واقعیت با توضیح همراه شود، آرامش به 

جامعه بازمی گردد.«
نقش دیپلماسی و اقتصاد در کنار جنگ و پادزهر اضطراب

نفیسی در پاسخ به این سؤال که پیشنهادش برای بهتر شدن 
عملکرد رسانه ها  و نقش آنها در سلامت روان جامعه در شرایط کنونی، 
چیست؟ بیان کرد: »رسانه باید در کنار پوشش رویدادهای جنگی، نقش 
برجسته  دیپلماسی را هم نشان دهد. باید به جامعه گفت که ما علاوه بر 
آمادگی نظامی، به دنبال راه حل سیاسی هم هستیم. انعکاس فعالیت های 
وزارت خارجه، سفرها و مذاکرات و همچنین کارت های برنده  اقتصادی 
مثل تنگه هرمز، در جامعه ایجاد آرامش می کند. مردم نباید احســاس 
کنند تنها راه حل، جنگ بی نهایت اســت. همچنیــن باید تلاش های 
مســئولان برای تأمین مایحتاج روزمره مردم و ورود کالا از نقاط مرزی 

انعکاس یابد.«
هشــدار پایانی: از دو قطبی ســازی و اخبار متناقض 

بپرهیزید
این روزنامه نگار پیشکســوت در پایان با تأکید بر لزوم صدای واحد در 
شرایط جنگی و بحران گفت: »در گذشته در جنگ تحمیلی، ستاد خبر 
جنگ تشکیل شده بود و اخبار از کانال مشخصی مخابره می شد. الان هم 
باید چنین باشد. اخبار نظامی از یک کانال، اخبار اقتصادی از کانال دیگر 
و اخبار دیپلماسی فقط از سوی وزارت خارجه اعلام شود. هرکس نظر 
شخصی دارد، می تواند در قالب یادداشت یا مقاله بنویسد، نه به عنوان 
خبر رسمی. انتشار اخبار متناقض و چند قطبی سازی کاذب، بازار شایعه 
را رونق می بخشد و عامل اضطراب در جامعه می شود. برای از بین بردن 
شــایعه، هیچ راهی به جز زدودن ابهام از طریق اطلاع رســانی شفاف و 

میدانی وجود ندارد.«

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

واکنش حسین پاکدل به هنرمندانی که 
طرف مردم نبودند: 

رفقا بد رفوزه شدید!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین پاکدل 
نویســنده، کارگردان و بازیگر تئاتر و ســینما در 
یادداشتی که در صفحه مجازی خود نوشته نسبت 
به واکنش نشان ندادن برخی از هنرمندان و سکوت 
آن ها در قبال حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به 

ایران اعتراض کرد. 
در این یادداشت آمده است: 

»سکوت، همیشه سرشار از ناگفته ها نیست. گاهی 
نشان گم شدن اســت. یا خودگُم کردنی به عمد. 
نبود هیچ حرفی بــرای بیان. نشــان بی خبری، 
واهمه و تعقیــب دم به دم دم هــای غنیمت. فکر 
بعدهای احتمال محال. نشستن در انتظار سمت 
باد موافق. که سِــتم اســت در حق باد. خلاف ما 
منتظران تنهاخور، باد منافعــی دارد. این بی ادعا، 
زاینده چرخش هاســت. از آسیاب تا توربین. ابرها 
حمل می کند بر پشت. موج ها رو می کند بر پهنه 
دریا. هوا، زمین و ما را تمیــز و تازه می کند هردم. 
و هزار کار مفید. جهت و سرعت اش هم که معلوم 
اســت. هدف دارد و مقصد و مقصودی. تک تک ما 
چه؟ از باد بهره برده و تنها باد در آستین و غبغب و 
دماغ و گلو می اندازیم؟ یا روی هم رفته باد هواییم؟ 
فقط ادا؟ فروش فخر و مباهات؟ این جا کشــور ما 
نبود و نیســت؟ این مردم، این ها همان هواداران 
و مُشوقان ما نبودند و نیستند؟ آن گونه وهمناک 
زیربمب و موشــک و آوار و دلهره؟ باید شخصاً به 
باد فنا برویم تا به سرعت باد به خود تکان بدهیم؟ 
تا ســکوت مصلحت بشــکنیم، وامصیبتا کنیم و 
صدا به حلق دراندازیم؟ حادثــه بس مهیب بود و 
هنوز هست. هجوم تمام قد دو قانون و رحم نشناس 
حرامی، تمام خواه. همراه خیل لشگر و تجهیزات. 
تحت حمایت ریای همسایه. برپایه دروغ و نیرنگ 
صهیونی. با نیّت فروپاشی تمام و کمال ما. تحقیر 
تام و تمام هیبت ایران. برگشت دادن تمدنی بزرگ 
و بی مانند به عصر حجر، به تاریکی. کشــتار خیل 
کودکان مظلوم مدرسه. نابودی هرآنچه بود و هست. 
و چه و چه…خدا را هزارمرتبه شکر، خوردند به سد 
محکم دفاع از غیرت، شرف و ناموس. تجاوزگران 
مانده اند در کار مکر خود. رسوا شــدند از دم. هر 
روز رسواتر. همه را به تقریب همه می دانیم. اما از 
سنگ صدا درآمد از ما نه. منظور چهره های هرازگاه 
جلدمجلات، فضاهای مسخ مجازی. از ما بهتران. 
تافته های جدابافته. اخم و لبخندهای گران بهای 
ســردرها. از اتفاق وقت وزش باد، بی طرفی معانی 
عیان دارد. تنها بــزدلان در بزنــگاه طوفان دهر 

بی طرف اند. 
رفقا، بد رفوزه شدید این بار، خیلی بد!«

چهره
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اکران فیلم های جنگ تحمیلی سوم در باغ کتاب
اپیزود »چادر مسافرتی« چهارشنبه نهم اردیبهشــت در قالب رویداد سینمایی »نقد و 
تماشا« اکران، نقد و بررسی می شود.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در چهارمین فصل 
از رویداد سینمایی »نقد و تماشا«، آثار منتخب سینمایی و تلوزیونی جنگ تحمیلی سوم 

به همت مجله میدان آزادی در باغ کتاب تهران به نمایش درمی آید.
این سلسه رویدادها با اکران اپیزودهای منتخب سریال »سرو، سپید، سرخ« با موضوع 
جنگ تحمیلی سوم، آغاز می شود.در اولین شب از شب های اکران این رویداد سینمایی، 
به تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت، اپیزود »چادر مسافرتی« با همراهی و حضور فرزاد 

رنجبر، نویسنده و کارگردان این اپیزود و بازیگران آن در سالن شماره ۴ )رسول ملاقلی پور( 
باغ کتاب تهران اکران و نقد می شود.سریال »سرو، سپید، سرخ« با موضوع جنگ تحمیلی 
سوم، تولید مشترک سیمافیلم و سازمان اوج، توسط ۱۴ کارگردان در ۱۴ قسمت تولید 
شده است و از ۲۰ فروردین روی آنتن شــبکه یک سیما رفت.هر قسمت از این سریال، 
داســتانی مجزا با شــخصیت ها و موقعیت های متفاوت را دنبال کرد، اما همه در بستر 
مشترک جنگ دفاعی اخیر ایران شــکل گرفتند. کارگردانی قسمت های این مجموعه 
را بابک خواجه پاشــا، لیلی عاج، محمود کریمی، دانش اقباشاوی، مهدی شامحمدی، 
امیرعباس ربیعی، محمد علیزاده فرد، رضا کشاورز، محمد پایدار، امیر داسارگر، حسن 
حبیب زاده، ابوذر حیدری، فرزاد رنجبر و سیدمحمدحســین حسینی و تهیه کنندگی 
این مجموعه را محمدرضا شفاه، محمدجواد موحد و حبیب والی نژاد به صورت مشترک 

برعهده داشتند.
اپیزود »چادر مسافرتی« به نویســندگی و کارگردانی فرزاد رنجبر، داستان خانواده ای 
را روایت می کند که به دلیل اختلافات فکری و اعتقادی، در آستانۀ فروپاشی قرار دارد. 
هم زمان با آغاز جنگ، اعضای این خانواده تصمیم می گیرند با خرید یک چادر مسافرتی 
راهی سفری شوند، سفری که در ادامه، با رخدادهایی پیش بینی ناپذیر همراه می شود 
و آن ها را در موقعیت های تازه ای قرار می دهد. خیام وقارکاشانی، بهار نوحیان، حسین 

شهبازی و دل یار داورزنی از بازیگران این اپیزود هستند.
فرایند رزرو صندلی این رویداد آغاز شده است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و 
https://event. رزرو صندلی می توانند به وبسایت رویدادهای مجله میدان آزادی با نشانی

azadisq.com مراجعه کنند.




